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در حاشيه رويدادها
 سياوش دانشور
جنگ اسلام و ماهواره، کى پيروز ميشود؟
تاريخ تقابل جهل و خرافه با علم و حقيقت جوئى به قدمت تاريخ جامعه بشرى است. در تاريخ مدون ثبت شده است که مدافعين نظريه کروى بودن زمين را زنده زنده در آتش ميسوزاندند و زن آزاد را بعنوان "ساحره" زنده بگور ميکردند. انقلاب کبير فرانسه دست کليسا را از زندگى مردم کوتاه کرد و حاکميت گيوتين و شکنجه قرون وسطى را برچيد. در ايران تا دست و شمشير خونين اسلام در يک خيزش وسيع آنتى اسلاميستى کوتاه نشود، تکرار اسلامى ميراث قرون وسطى زندگى مردم را رقم خواهد زد. به ايران نگاه کنيد؛ لشکريان امام زمان به منازل مردم يورش ميبرند تا گيرنده ها و ماهواره ها را جمع کنند! اين سبعيت قرون وسطایی براى چيست؟ از چه ميترسند؟ 
حقيقت ساده است؛ اين ادامه جنگ جمهورى اسلامى عليه مردم است. سانسور و قرنطينه فکرى و فرهنگى مردم و تعريف زندانى بنام ايران، که فقط مجاز است اسلامى باشد، سنگ بناى اين تحجر و توحش است. کل آل محمد و ارتش اسلام تاکنون در اين جنگ شکست خورده اند و چشم انداز اسلامى کردن جامعه ايران به افقى پادرهوا و مسخره تبديل گشته است. کل اسلام و خيل واعظان بردگى بشر و دستگاه سرکوبشان در مقابل يک بشقاب آهنى و يک جعبه رسيور يا مودم اينترنتى ذليل شدند! مردم با استفاده از اينترنت و ماهواره ديوار اختناق سياسى را فرو ميريزند و در عين حال پوچى "امت اسلامى" را به سران رژيم يادآورى ميکنند. واکنش رژيم به درماندگى و استيصال اش شدت عمل است؛ يورش به زندگى خصوصى مردم، تهديد و ارعاب، جريمه و زندان. اما از دست لشکريان امام زمان کار زيادى ساخته نيست، اينجا هم ناچارند براى نجات حاکميت خدا دست به دامن بشر زمينى شوند. بايد به روال مناسبات وارونه دنياى امروز تکنولوژى را در خدمت اسارت بشر بکار گرفت. استفاده از تکنولوژى فيلترينگ سايتهاى اينترنتى و تکنولوژى مخرب پارازيت از آن جمله اند. رژيم اسلامى تا همينجا در جنگ اسلام و ماهواره  باخته است. در جنگ مردم و جمهورى اسلامى، که يکى خواهان دسترسى آزاد به اطلاعات و دنيا و دستاوردهايش است و يکى  خواهان درجا زدن و چه بسا برگشت به دوره قبيله قريش، جمهورى اسلامى بازنده تمام عيار است. 
موضوع تهاجم رژيم اسلامى براى جمع آورى گيرنده هاى تلويزيونى منحصر به دولت احمدى نژاد و جناح خشکه مقدس رژيم نيست. کل جناحهاى رژيم اسلامى در سرکوب مردم پرونده قطورى دارند. اينها هر اختلاف خانوادگى داشته باشند در تقابل با عمل مستقيم مردم و در تقابل با آزادى جامعه وحدت و اشتراک نظر دارند. جنگ اسلام و ماهواره، درست مانند جنگ زنان با آپارتايد اسلامى و يا جنگ نسل جوان با ارزشهاى اسلامى، به قدمت اين رژيم است. در جدال ماهواره و اسلام، مردم دارند به همه اجزا و جوارح رژيم ميگويند بساطتتان را جمع کنيد. شما را نميخواهيم. حرکت مردم درعين حال پاسخ يکجائى به طيف "دگرانديشان" اسلامى و حاميان مرتجع دانشگاهى داخلى و خارجى آنهاست. کسانى که در توهمات ساختن لوتر ايران و پروتستانتيسم اسلامى جناب سروش بودند، کسانى که شيرين عبادى را علم کردند تا اسلام و حقوق بشر را آشتى دهد، خاتميون مفلوکى که تلاش داشتند چهره خونين اسلام را بپوشانند و با وعده مدينه النبى اعتراض مستقل مردم به کل رژيم اسلامى را قيچى کنند، امثال گنجى و ماموارن سابق وزارت اطلاعات پيرو خمينى که اخيرا مزاحم ولتر و کانت در گور ميشوند تا پرچم پوسيده ديگرى را برافرازند. اينها اما اجزاى يک پديده واحد اند. اين حکم نفى جمهورى اسلامى توسط مردم است که تحرک دسته جمعى شان را توضيح ميدهد. 
امروز مردم بهتر ميبينند که حق با حزب کمونيست کارگرى است، امروز مردم بيشتر درک ميکنند که اين رژيم بايد هرچه زودتر برود، امروز دنيا ميبيند که سازش ناپذيرهاى اپوزيسيون ايران و در راس آنها کمونيستهاى کارگرى برحق بودند، امروز دست شخصيتهاى دست ساز و پاسدار فيلسوفها رو شده است، امروز متوهمين دانشگاهى دو خرداد مجبورند که بجاى حمله به کمونيستها خود را "چپ" معرفى کنند، امروز حقانيت نخواستن مردم و خط مشى حزب کمونيست کارگرى که پرچمدار راديکال اين نخواستن است تثبيت شده است. به حکم ديناميزم حرکت مردم عليه رژيم اسلامى و به حکم وجود يک نيروى سازش ناپذير کمونيستى کارگرى، از پيش معلوم است که در جنگ اسلام و ماهواره، جمهورى اسلامى بازنده است. 

عليه فاشيسم ضد افغان 
روز يکشنبه ۲۹ مرداد، احمد حسینی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور رژيم اسلامى،  از اخراج ۹۵۰ هزار افغانى در سه ماه آتى خبر داد. او گفت؛ "یک میلیون افغانی غیرمجاز در کشور وجود دارد و این مهاجران غیرمجاز مشکلات جدی امنیتی در کشور ایجاد کرده‌اند. او اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون ۱٣۰ هزار افغانی دستگیر و طرد شده‌اند". 

ممکن است کسانى بگويند در اين شرايط که خطر جنگ جامعه را تهديد ميکند، سرکوب مردم شدت گرفته و بيکارسازى در چند ماه گذشته سر به فلک ميزند، چه کسى ميتواند به شهروندان افغانستانى فکر کند؟ اما دقيقا دراين شرايط است که جمهورى اسلامى ميتواند به شهروندان جامعه حمله کند، ناسيوناليسم ضد افغان را باد زند و مردم را در مقابل اين سياست فاشيستى به سکوت وادار کند. در دوره هاى بحران هميشه مهاجرين، که بخش محرومتر طبقه کارگر هستند، کانديد اول تعرض هستند. اين حلقه اى است که با تعرض به آن ميتوان بندهاى اختناق را سفت کرد، شرايط را ميليتاريزه کرد، بين کارگران و مردم محرومى که صبح تا شب دنبال لقه نانى هستند شکاف انداخت، و مردم را حامى اين سياست فاشيستى قلمداد کرد. بانى "مشکلات جدى امنيتى" افغانها نيستند، رژيم اسلامى است. بانى "بيکارى" افغانها نيستند، نظام سرمايه دارى است. فاشيسم ضد افغان رژيم اسلامى مقدمه حمله گسترده تر به کل طبقه کارگر و مردم محروم است. در افغانستان جناب کرزاى نميتواند در کابل خودش را جمع کند، ناتو و ارتش جديد افغانستان هنوز نتوانستند تعرض روزافزون طالبان را خنثى کنند، جنگ در افغانستان ادامه دارد. رژيم اسلامى اين مهاجرين را دارد به کام جنگ ميفرستد. بايد در مقابل اين فاشيسم عنان گسيخته ايستاد. طبقه کارگر ايران بايد اخراج کارگران و مهاجرين افغانستانى را حمله اى به خود ببيند و به همين عنوان با آن برخورد کند. مهاجرين افغانستانى بايد از حقوق برابر شهروندى برخوردار شوند. مردم بايد هر تعرض به اين شهروندان را با اتحاد و "نه به فاشيسم ضد افغان" پاسخ دهند. مقابله جدى با ناسيوناليسم و سياست فاشيستى رژيم اسلامى، مقدمه اى براى شکست سياست بسيج ناسيوناليستى مردم زير پرچم کثيف جمهورى اسلامى در بحرانهاى آتى است. 

"حزب اله گيت" کورش مدرسى

جريان منشعبين پديده جالبى است. سير شکلگيرى و تکوين اينها، اگرچه در مقايسه با نمونه هاى تاريخى در ايران و جهان تکرارى و نخ نما است، اما از نظر خط اصلى حاکم برآن متکى به تناقضات و کمپلکس هاى خود ويژه فردى است. ادبيات اين جريان حقيقتا "جديد" است. اگر جريانات تا ديروز سکولار به قوم و قبيله و فرهنگ پوسيده رجعت ميکنند، عجيب نيست که فرهنگ سياسى اين جريان يک قرن از مردم عقب باشد؟ حزب آقاى مدرسى ميخواهد دستى در کردستان و پائى در تهران داشته باشد. اهل کمونيسم و تغييرات بنيادى نيست. اميدى به تفوق جنبش سوسياليستى در دوره نظم نوين ندارد. چشم اميدش ناسيوناليسم کرد در منطقه و اسلام مغضوب در حکومت است. تنها مانع سنت سياسى اى است که از آن جسته اند. حزب اله پناهى اخير ايشان شايسته نوبل راست زدن است. الحق که دست  کيانورى و نگهدار و مهتدى را از پشت بستند و به همين اعتبار بايد جريانات راست در مورد ظرفيتهاى اينان تجديد نظر کنند. فرهنگ سياسى ايشان البته بيشتر از تزهاى سياسى شان درخور توجه است و قطب نماى اين خط را نشان ميدهد. روزى اپوزيسيون ايران را "ساکنين طويله اوژياس" مينامند، روزى مردم ايران را "خر" خطاب ميکنند، روزى به کارگران نفت متفرعنانه ميگويند "خجالت بکشيد"، و در ادبياتشان با صفات لمپنيستى و حمله شخصى با مخالفين خود طرف ميشوند! فرهنگ آقاى مدرسى يک فرهنگ فئودالى و عتيق است. اين فرهنگ سياسى براى "اهل فن" چراغ سبز چرخش سياسى و ظرفيتهاى فالانژيستى آنهاست. اين خط راست و اين فرهنگ منحط سياسى لازم و ملزوم يکديگرند. جنبشى که اساس آن احياى حرمت انسان و حق و آزادى اوست، نميتواند و مجاز نيست با انسانهاى کنکرت اينگونه حرف بزند. کسانى که با آبروى خود چنين ميکنند معلوم است که اگر دستشان را جائى بند کنند با مخالفينشان چه خواهند کرد. آقاى مدرسى در شاهکار فراموش نشدنى حزب اله گيت اخير نشان داد که از جمهوريخواهان اسلام زده ايرانى تنها ۲۸ سال و از ناسيوناليسم ضد امپرياليستى ضد يانکى تنها ۷۰ سال عقب است. فرهنگ سياسى ايشان البته مديون خوانين منطقه در دوره رضا شاه است. چه ميشود کرد، سياست و تقابل طبقات بيرحم است و قربانيان آن زياد. کورش مدرسى و شرکا بايد تا کى "چشم در چشم واقعيت بدوزند"؟ بالاخره حوصله هم تابع سن و انرژى است. از قديم گفته اند مرگ يکبار شيون يکبار. او در واقعيت حزب اله "چشم دوخت" و با سرگيجه ناشى از عدم تطابق حسى و آمپريستى خويش، با کله به دامن حمايت از کثيف ترين جنبش بورژوائى دوره معاصر افتاد. ادامه منسجم اين خط دفاع از رژيم اسلامى در مقابل "شيطان بزرگ" است. جاى تاسف عميق است. منصور حکمت زنده نيست تا با پنج دقيقه استدلال اينها را کنار زند، اما وظيفه کمونيستهاى کارگرى است که از آبروى منصور حکمت که بازيچه منافع حقير اينها شده است دفاع کنند.*
